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Abstract 

Integrating insights from cultural geography into peacebuilding practices can 
significantly enhance their effectiveness. By focusing on these insights from cultural 
geography, peacebuilders can create communities that are not only resilient to conflicts 
but also thrive through diversity and cooperation. Understanding the social, historical, 
and spatial dimensions of these concepts allows for the development of more precise 
and impactful approaches to establishing and maintaining peace in different societies. 
Accordingly, the present article, relying on a descriptive-explanatory method, examines 
the interaction between cultural geography and peacebuilding and argues that by 
embracing and recognizing aspects such as cultural identity, place-making, cultural 
heritage, intercultural dialogue, the importance of bottom-up peacebuilding, and 
understanding the significance of the environment, peacebuilding efforts can create 
environments where diverse communities coexist peacefully. These strategies not only 
address immediate conflicts but also contribute to a long-term resilience and social 
cohesion. In a world still grappling with numerous challenges, learning lessons from 
cultural geography as fundamental principles will be effective in shaping a peaceful 
future. 
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  *يميكر يمهد

  چكيده
 يتـوجه  طـور قابـل   بـه  توانـد  يم ـ ينيآفر صلح يها وهيدر ش يفرهنگ يايجغراف يها نشيادغام ب
 نـان يصـلح آفر  ،يفرهنگ ـ ياي ـجغراف يها نشيب نيدهد. با تمركز بر ا شيها را افزا آن ياثربخش

تنـوع و   قيتنها در برابر منازعات مقاوم هستند، بلكه از طر كنند كه نه جاديرا ا يجوامع توانند يم
 دهد ياجازه م ميمفاه نيا ييو فضا يخيتار ،ي. درك ابعاد اجتماعشوند يشكوفا م زين يهمكار
. ابـد يو حفظ صلح در جوامع مختلف توسعه  جاديا يبرا رگذارتريو تأث تر قيدق يكردهايكه رو
و  يفرهنگ ـ يايجغراف انيتعامل م ينييتب- يفيبر روش توص هياساس، مقاله حاضر با تك نيبر هم
 ـماننـد هو  ييهـا  و شناخت جنبـه  رشيكه با پذ كند يكرده و بحث م يرا بررس ينيرآف صلح  تي
و  نيياز پا يصلح ساز تياهم ،يفرهنگ نيب يوگو گفت ،يفرهنگ راثيم ،يساز مكان ،يفرهنگ

كننـد كـه در آن    جاديا ييها طيمح توانند يم ينيآفر صلح يها تلاش ستيز طيمح تيدرك اهم
تنهـا بـه حـل     نه ها ياستراتژ نيخود ادامه دهند. ا اتيبه ح زيآم متطور مسال جوامع مختلف به

كمـك   زي ـدرازمـدت ن  ياجتمـاع  يو همبسـتگ  يآور بلكه به تاب پردازند، يم يتعارضات فور
آمـوختن   كنـد،  يوپنجـه نـرم م ـ   دسـت  يمتعـدد  يهـا  كه همچنان با چالش ي. در جهانكنند يم

مـؤثر   زي ـآم صلح يا ندهيآ يريگ در شكل ياساسمنزله اصول  به يفرهنگ ياياز جغراف ييها درس
 خواهد بود.

  آفريني صلحمطالعات فرهنگي؛ فرهنگ صلح؛ فرهنگ؛ جغرافياي فرهنگي؛  ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
اي، تحولات چشمگيري را در طول تاريخ بشـر   اي فرارشته عنوان حوزه بهحوزه مطالعات صلح 

به خود ديده است. ظهور و افول رويكردهاي مختلف به صلح، نگاه مثبت و منفي گالتونگي به 
صلح و صلح با طبيعت (آهيسما)، همه نشانگر تحولات در سير تاريخي ايـن حـوزه مطالعـاتي    

هاي متفاوتي  توجه به اهميت صلح در زندگي بشر حوزه ). با2: 1400است (كريمي و شاكري 
اند در تحولات و پيشرفت مطالعات صـلح   از محيط زيست گرفته تا اديان، همگي تلاش داشته

بديلي در تحـول   تواند نقشي بي هاي مطالعاتي كه مي نقش مهمي داشته باشند. يكي از اين حوزه
 ت. مطالعات صلح داشته باشد، جغرافياي فرهنگي اس

توانـد بـه تقويـت صـلح يـا       اي از عواملي است كـه مـي   جغرافياي فرهنگي شامل مجموعه
ييدي بـر  تأهاي مختلف نيز  هاي بررسي يافتهها منجر شود.  ها و درگيري برعكس، به بروز تنش
فرهنـگ درك و برداشـت مـا از هويـت،     دهد،  نشان مي) 2012اسميت ( ادعا است. همچنان كه
تواند در ايجاد يا كاهش سطح منازعـه   دهد و اين امر مي ماعي را شكل ميمكان و تعاملات اجت

هاي محلـي در   ها و زبان هاي مختلف مؤثر باشد. براي مثال، صيانت از فرهنگ و تنش بين گروه
تواند حس تعلق مكاني و هويت جغرافيايي را در ميان افراد تقويت كند كـه   جوامع مختلف مي
كـه   كنـد و بـرعكس زمـاني     آميـز كمـك مـي    به ايجاد فضاي صلحنوبه خود  اين حس تعلق به

ها با يكديگر در تضاد ديده شوند و يا تسلط و استيلاي يك فرهنگ بر ديگـري شـكل    فرهنگ
) نشـان  1996طـور كـه هـانتينگتون (    كنـد. همـان   افزايش پيدا مي  و درگيري  گيرد، احتمال تنش 

دهنده اين واقعيـت هسـتند    ي از نقاط دنيا نشانهاي قومي در بسيار ها و درگيري دهد، جنگ مي
گونه  و بالعكس همان ثباتي شود تواند منجر به خشونت و بي كه عدم احترام به تنوع فرهنگي مي

گذارند  دهند، جوامعي كه به تنوع فرهنگي احترام مي ) نشان ميSee: Galtung 1996كه مطالعات (
ها هستند، امكان حفـظ صـلح و ثبـات اجتمـاعي      هاي ارتباطي ميان فرهنگ و درصدد ايجاد پل

  بيشتري دارند. 
 گريكـد يبـه   قي ـطـور عم  و صلح دو مفهوم هستند كـه بـه   يفرهنگ يايجغراف ،يكل طور به
را  يبه جوامع كمك كند تا تنوع فرهنگ ـ تواند يروابط م نياز ا قياند. شناخت و درك دق مرتبط

 ني ـ. بـر ا يري ـاخـتلاف و درگ  يبرا ينه عامل ،رندياز ثروت و قدرت در نظر بگ يعنوان منبع به
توجـه بـه ابعـاد مختلـف      ازمنـد يمعاصـر ن  ياي ـدر دن يستيصلح و همز هنگفر جياساس، ترو

توانـد   اما سؤالي كه در اينجا مطرح مـي  .است يآن بر روابط انسان راتيو تأث يفرهنگ يايجغراف
عنـوان بخشـي از جغرافيـاي انسـاني      مطرح شود اين است كه چگونه جغرافياي فرهنگـي، بـه  
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توان ادعا كرد كه در دنياي معاصـر كـه    آميز بودن سوق دهد. مي تواند فضا را به سمت صلح مي
تند، فهم بهتر رابطه ميان هاي قومي و فرهنگي مواجه هس بسياري از نقاط جهان همچنان با تنش

تواند به  رسد، زيرا ارتباط بين اين دو موضوع مي جغرافياي فرهنگي و صلح ضروري به نظر مي
هايي براي حفـظ صـلح و همبسـتگي اجتمـاعي كمـك كنـد و آمـوزش و         حل ما در يافتن راه

ي توانـد نقـش اساسـي در تحقـق صـلح و همزيسـت       سازي در زمينه جغرافياي فرهنگي مي آگاه
تبييني نشـان  - آميز ايفا كند. بر همين اساس، مقاله حاضر تلاش دارد به روش توصيفي مسالمت

كنـد و زمينـه را    در تحول درك انسان فراهم مـي  يدهد كه جغرافياي فرهنگي چارچوب مناسب
كند؛ به عبارت ديگر پرسش اصلي پژوهش حاضر ايـن اسـت كـه     براي ارتقاي صلح فراهم مي

  آميز بودن سوق دهد؟. تواند فضا را به سمت صلح چگونه ميجغرافياي فرهنگي 
  
  . بحث نظري2

  چستي صلح 1.2
هاي اخير تغيير يافتـه و از   دهد كه ماهيت جنگ در دهه بررسي تحولات جهان معاصر نشان مي

تـوجهي افـزايش    طور قابـل  هاي بين دولتي كاسته شده و منازعات درون كشوري به تعدد جنگ
). نتيجه اين امر p.3است ( "جنگ ميان مردم") پارادايم جديد 2008ان اسميت (يافته است. به بي

ها، سركوب، ظلم و ستم و تروريسم بوده است. همـين امـر جسـتجو بـراي      كشي افزايش نسل
هايي براي حل منازعات و جلوگيري از منازعات مهلك را تشديد كرده است. اين تحـولات   راه

عني نبود جنگ آن هـم ميـان كشـورها نيسـت. موضـوعات و      دهد كه ديگر صلح به م نشان مي
محيطي و خشونت مطرح شـده اسـت    هاي زيست مباحث جديد مانند فمينيسم، عدالت، بحران

كه در بحث صلح بايستي مورد توجه قرار گيرند. بر همين اساس محققين به دنبال ارائه تعريفي 
  تر از صلح هستند.   جامع

ترين تعريفي كه از اين مفهوم تـا   لح ارائه شده است، اما علميتاكنون تعاريف مختلفي از ص
) از صلح است كه اساس مطالعات صلح نيز است. 1996كنون ارائه شده است تعريف گالتونگ (

كنـد: سـه نـوع خشـونت      آميز عنوان مي هاي صلح وي در مقدمه كتاب صلح با استفاده از روش
رد)، خشونت ساختاري (كه از ساختار جامعه وجود دارد: خشونت مستقيم (محكومي وجود دا

شود) و خشونت فرهنگي (مشروعيت بخشي بـه دو نـوع خشـونت قبلـي از      و انسان ناشي مي
طريق مذهب، ايدئولوژي و زبان). وي با توجه به اين سه نوع خشونت دو نوع صلح را مطـرح  
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تقيم و صـلح  كند. صلح مثبت و صلح منفي. صلح منفي به معني عدم وجـود خشـونت مس ـ   مي
پـردازي صـلح از    اين مفهـوم  1مثبت نيز به معني عدم وجود خشونت غيرمستقيم است. شكل 

  دهد.  نگاه گالتونگ را نشان مي

  
  . صلح از نگاه گالتونگ1شكل 

  )Galtung 1996: (منبع

اين تعريف در عين ارزشمندي خالي از ايراد نيست، زيرا ماهيت سلبي داشته و بر پايه عدم 
سازي آشكاري از  طوري كه صلح عدم خشونت انگاشته شده است. مفهوم خشونت بنيان دارد به

دهنده آن، ساختار مفهومي آن و همچنين رابطه بـين   خود صلح مبتني بر عوامل و اجزاء تشكيل
  دهنده آن صورت نگرفته است.  اجزاي تشكيل

تواند ديد ما نسبت به مفهوم صلح را باز كند، زيرا مهـارت و توانـايي درك    علم جغرافيا مي
آموزد، نگـاهي سيسـتمي داشـته     ديگر به ما مي عبارت دهد؛ به روابط مختلف موجود را به ما مي

بنـدي كـرد: رابطـه     ته طبقهتوان به دو دس باشيم. بر اساس ديدگاه سيستمي، روابط موجود را مي
اي و جهـاني) و رابطـه انسـان بـا      انسان با انسان (در قالب روابط فردي، گروهي، ملـي، منطقـه  

طبيعت. با اين توصيف، صلح حاصل سازگاري و انطباق حقوقي مناسب ميـان روابـط دوگانـه    
آيـد، نـوعي   شده است. در واقع اگر ميان اين روابط دو گانه سازگاري حقوقي به وجـود   اشاره
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). بر اساس اين 4: 1397شود (كريمي و حافظ نيا  آميز حاصل مي شرايط زندگي اجتماعي صلح
بنـدي   اي و جهاني تقسيم توان به فردي، محلي، ملي، منطقه تعريف، صلح را بر مبناي مقياس مي

  قعي، تدريجي و غيرواقعي بحث كرد.توان از صلح وا كرد. از نظر كميت نيز مي
  

  جغرافيا و فرهنگ رابطه 2.2
عنوان بستر زندگي اجتماعي  تر، مكان و فضا به فرهنگ حاصل و پيامد جغرافيا يا به عبارت دقيق

ديگر درك فرهنگي نيازمند بررسي منشأ تـاريخي و گذشـته و    عبارت و همچنين تاريخ است. به
نگي، محـيط  هاي مربوط به جغرافياي فره نيز بستر مكاني آن است. بر همين اساس، در بررسي

هاي  اي كه تفاوت گونه شود، به زيست اجتماعي به همره فضا و سرزمين مربوط به آن مطالعه مي
  ). 165: 1390شوند (مهدوي و احمدي  فرهنگي در قالب عناصر فرهنگي بررسي مي

تنيده است، زيرا محـيط فيزيكـي كـه يـك      طور عميقي درهم رابطه بين جغرافيا و فرهنگ به
هاي فرهنگـي، باورهـا و سـاختارهاي     توجهي بر شيوه طور قابل يابد، به وسعه ميجامعه در آن ت

گذارد. جغرافيا از طريق عواملي مانند اقليم، توپـوگرافي، منـابع طبيعـي و     اجتماعي آن تأثير مي
دهد. اين عناصر چگونگي زندگي مردم، خـوراك   مجاورت با مناطق ديگر، فرهنگ را شكل مي

كنند. در  گيري معنويات و هنر را مشخص مي ت جوامع و حتي شكلو پوشاك، چگونگي ساخ
 شود. ادامه، به بررسي بيشتر اين موضوع همراه با ذكر مصاديقي پرداخته مي

) بـه بررسـي ايـن مسـئله     1997جـارد دايمونـد (   كننده معيشت و اقتصـاد:  جغرافيا، تعيين
پردازد چگونه جغرافيا و عوامل محيطي توسعه جوامع انساني، از جملـه اقتصـاد و فرهنـگ     مي
هاي اقتصادي يـك   طور مستقيم بر فعاليت دهد؟. به بيان وي، محيط فيزيكي به ها را شكل مي آن

مثال، در منـاطقي بـا    عنوان دهد. به نوبه خود فرهنگ آن را شكل مي گذارد، كه به جامعه تأثير مي
هاي كشاورزي توسعه يافـت كـه بـه     وهواي مساعد، مانند دره نيل شيوه خاك حاصلخيز و آب

هـاي سـالانه رود نيـل بـراي      هسته مركزي فرهنگ مصر تبديل شد. مصريان باستان به سـيلاب 
هـاي   يناي متمركز با تأكيد بر آي كشاورزي وابسته بودند كه اين امر خود منجر به توسعه جامعه

خشـك ماننـد    فصلي و خدايان مرتبط با رودخانه شـد. در مقابـل در منـاطق خشـك يـا نيمـه      
نشيني به شيوه غالب زندگي تبديل  هاي مغولستان يا صحراي بزرگ آفريقا، دامداري كوچ استپ

 آوري و سازگاري را رشد داد.  شد. اين سبك زندگي، فرهنگ تحرك، تاب
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ه هنجارهـاي فرهنگـي، پوشـش، معمـاري و حتـي      دهي ب اقليم، نقش مهمي در شكل
ترين جغرافيدانان  عنوان يكي از معروف ) به1911. الن چرچيل سمپل (رفتارهاي اجتماعي دارد

هـاي فرهنگـي    دهي به رفتار انسـان و شـيوه   معتقد است كه اقليم و جغرافياي فيزيكي در شكل
نند جنوب شرقي آسيا، پوشش سبك، مثال، در مناطق گرمسيري، ما عنوان نقشي اساسي دارند. به

 هاي مبتني بر آب رايج است.  معماري باز و تمركز بر فعاليت
-  : ساختار فيزيكي يك منطقهدهد توپوگرافي، ساختارهاي اجتماعي و انزوا را شكل مي

هـا بـا    دهي جوامـع و تعامـل آن   تواند بر نحوه سازمان مي- ها يا جزاير ها، دشت ها، رودخانه كوه
كنـد كـه    )، عنـوان مـي  1384» (ثروت و فقر ملل«تأثيرگذار باشد. ديويد لندز، در كتاب ديگران 

انزواي جغرافيايي يا دسترسي ر توسعه فرهنگي و اقتصادي تأثيرگذار است. وي در اين راستا به 
كند كه به دليل انزواي جغرافيـايي،   اي جزايري مانند ژاپن يا ايسلند اشاره مي هاي جزيره فرهنگ
مثال، فرهنـگ ژاپـن تحـت تـأثير نيـاز بـه        عنوان اند. به هاي فرهنگي متمايزي توسعه داده هويت

هايي مانند مينيماليسم و استفاده كارآمد از زمين  سازگاري با زمين و منابع محدود، منجر به شيوه
 شده است.

قـه  : دسترسي به منـابع طبيعـي در يـك منط   گذارند منابع طبيعي بر هنر و فناوري تأثير مي
توجه است كه در مناطقي  دهد. بسيار جالب هاي هنري و فناوري آن را شكل مي اغلب پيشرفت

سازي توسعه داشته اسـت و بـالعكس در    با سنگ فراوان، مانند مصر باستان، معماري و مجسمه
اي توسـعه   النهرين، متـالورژي پيشـرفته   هاي عصر برنز در بين مناطق غني از فلزات، مانند تمدن

 ).Toynbee 1987ها و هنر تأثير گذاشته است ( است كه بر ابزارها، سلاح يافته
) عنوان 1974فو توان (- يي دهد: ما را شكل مي  بيني هاي اعتقادي و جهان جغرافيا، سيستم

گذار است. اين امـر در   ها تأثير بيني ها و جهان كند كه محيط فيزيكي اغلب بر باورها، اسطوره مي
ها  هايي كه حول رودخانه مثال، فرهنگ عنوان دهد. به تلف خود را نشان ميهاي مخ بررسي تمدن

ها را در  دانستند و آن ها را مقدس مي النهرين، اغلب رودخانه توسعه يافتند، مانند دره سند يا بين
طوري كه رود گنگ در هند در آيين هندو مقـدس شـمرده    هاي مذهبي خود گنجاندند، به آيين
 شود. مي

) نيـز عنـوان   2009: همچنان كه جان ادواردز (گذار است بر زبان و ارتباطات تأثيرجغرافيا 
هـا و   ها، اقيانوس كند. موانع فيزيكي مانند كوه كند، انزواي جغرافيايي به تنوع زباني كمك مي مي

هاي متمـايز شـوند. بـراي مثـال كشـورهاي       ها و گويش توانند منجر به توسعه زبان ها مي بيابان
 اند. هاي باستاني را با حداقل تأثير خارجي حفظ كرده ي مانند ايسلند زبانا جزيره
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دهـي بـه    دهد كه جغرافيا عـاملي بنيـادين در شـكل    شده در بالا نشان مي بررسي ابعاد اشاره
فرهنگ است. اين عامل بر نحـوه تعامـل مـردم بـا محـيط، منـابعي كـه در دسـترس دارنـد و          

ند، تأثيرگذار است. با گذشت زمان، اين عوامل جغرافيايي در شو هايي كه با آن مواجه مي چالش
شوند. مطالعه رابطـه بـين جغرافيـا و فرهنـگ،      ها نهادينه مي هاي فرهنگي، باورها و هويت شيوه

فـردي   هـاي منحصـربه   كند كه چرا جوامع بـه شـيوه   تري از اين موضوع حاصل مي درك عميق
نمـايش   2اين ارتباط در شكل شماره شوند.  ار مييابند و چگونه با محيط خود سازگ توسعه مي

  داده شده است. 

  
  . ارتباط جغرافيا و فرهنگ2شكل 

  ترسيم از نگارنده
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  جغرافياي فرهنگي 3.2
اي از جغرافياي انساني به بررسي چگونگي تعامل فرهنگ بـا   عنوان شاخه جغرافياي فرهنگي به

اجتماعي بر محيط را مـورد كنكـاش قـرار     پردازد و تأثيرات فرهنگي و فضاهاي جغرافيايي مي
و  - هـا  مانند زبان، مـذهب، هنـر و سـنت   -  هاي فرهنگي دهد. اين شاخه بر روابط بين پديده مي

هاي فرهنگي تحت تأثير جغرافيا  ها تمركز دارد و به دنبال درك اين است كه چگونه شيوه مكان
ت هستند. تحقيقات اخيـر تأكيـد   ها در مناطق مختلف متفاو گيرند و چگونه اين شيوه شكل مي

هـاي اجتمـاعي و    بيشتري بر طبيعت پويا و تغييرپذير فرهنگ دارند كـه بـه تغييـرات در زمينـه    
تـري از هويـت فرهنگـي     گيـري درك منعطـف   دهد و اين امر موجب شـكل  سياسي پاسخ مي

  ). López-Morales 2020شود ( مي
هاي دو حوزه فرهنگ و  العات و ديدگاهعنوان يك دانش تركيبي از مط جغرافياي فرهنگي به
هـا و تغييـرات فضـايي عناصـر مختلـف فرهنگـي        كند و بـه تفـاوت   محيط طبيعي استفاده مي

دانان فرهنگي بر اين باور هستند كه كليت و صورت فرهنگ بدون توجه بـه   پردازد. جغرافي مي
ايـن حـوزه بـه     دهـد  گيرد، قابل درك نيست. اين مطلب نشـان مـي   محيطي كه در آن شكل مي

  بررسي
ها تحت يك نظام فرهنگي در  ها، الگوها و نحوه پراكندگي فرهنگ گيري، تفاوت علل شكل

پـردازد و هـدف آن شـناخت و تبيـين      بستر مكان (جغرافيا) و ارتباط با زمان (تـاريخ) مـي  
هـا   مكـاني فرهنـگ  - هاي فرهنگي يا همان همساني و تنوع فضايي ها و ناهمگوني همگوني
 ).167- 8: 1390هدوي و احمدي است (م

يكي از مضامين كليدي در جغرافياي فرهنگي، مفهوم مكان و فضا است كه به نحوه ساخت 
داناني ماننـد   شود. جغرافي هاي خاص پرداخته مي هاي انساني در ارتباط با مكان معاني و هويت
نيست، بلكه فضايي كنند كه مكان فقط يك موقعيت جغرافيايي  ) استدلال مي2015( تيم كريسول

ايـن معـاني از طريـق تعـاملات      است كه با اهميت فرهنگي و ارتباطات عاطفي پر شده اسـت. 
توانند حتي در يك منطقه جغرافيايي يكسـان، تنـوع وسـيعي از     شوند و مي اجتماعي ساخته مي

دهـي بـه چگـونگي     تجربيات انساني را منعكس كنند. همچنين، نقش حافظه و تاريخ در شـكل 
هاي خود، توجه زيادي را به خود جلب كرده است، زيرا اين مـوارد بـر    اك جوامع از محيطادر

از  ).Tuan 1990گـذار هسـتند (   ها به تغييرات تـأثير  هاي آن ها و واكنش حس تعلق انسان به مكان
 رو، درك جغرافياي فرهنگي نيازمند آگاهي از ابعاد مادي و تجربي فضا است.   اين
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هـا حركـت    فرهنگي از نمودهاي عيني فرهنگ به سـمت معناهـا و ارزش   امروزه جغرافياي
نگـري بـه    هـاي درونـي فرهنـگ و بـرون از سـطحي      كرده است. به بيان هربرت، توجه به لايه

هاي فرهنگ، جغرافياي فرهنگي را به يك شاخه پويا تبديل كـرده اسـت. مبـاحثي ماننـد      مؤلفه
تـوان   مكاني را مي شدن و حس بي ذيري، جهانياشاعه فرهنگي در فضاي جغرافيايي، فرهنگ پ

). بـر همـين اسـاس،    174: 1390در چارچوب جغرافياي فرهنگي گنجاند (مهدوي و احمـدي  
گرايـي   جغرافياي فرهنگي سهم مهمي در پرداختن به مسائل جهاني معاصر مانند مهاجرت، ملي

دانـان   شـدن، جغرافـي   يو پايداري محيطي دارد. با افزايش تحرك و پيونـدهاي ناشـي از جهـان   
هـا   هـاي فرهنگـي و هويـت    ها بر شـيوه  فرهنگي در حال بررسي چگونگي تحول اين ديناميك

ها درباره عدالت اجتماعي و برابري با بررسي  علاوه بر اين، جغرافياي فرهنگي به بحث هستند.
غالب حفـظ  هاي  هويت فرهنگي خود را در برابر روايت شده به حاشيه رانده اي كه جوامع نحوه
كنـد، بلكـه    تنها درك ما از تنوع فرهنگي را غني مـي  كند. اين شاخه علمي نه كنند، كمك مي مي

نمايد و در نهايـت   هاي محلي و جهاني را تسهيل مي وگوها درباره چگونگي تلاقي ديدگاه گفت
ه كمـك  پيوسـت  هـم  اي بـه  طور فزاينـده  ها و رفتارهاي فراگيرتر در يك دنياي به به اتخاذ سياست

  ).Amin, 2012كند ( مي
  
 فرهنگي و مطالعات فرهنگيغرافياي ارتباط ج. 3

تري براي درك نحوه توليـد،   پيوند بين جغرافياي فرهنگي و مطالعات فرهنگي چارچوب جامع
آورد. بـا بررسـي تعـاملات     هاي جغرافيايي خاص فراهم مي تجربه و بازنمايي فرهنگ در زمينه

تـري از   تواننـد بـه درك عميـق    ماديات فرهنگي، پژوهشـگران مـي  ميان فضا، هويت، تحرك و 
اي ميـان   رشته وگوي بين ها در جوامع معاصر دست يابند. گفت هاي فرهنگي و اهميت آن پديده

هاي فرهنگي را ممكـن   تر از پديده اين دو حوزه به غناي هر دو زمينه كمك كرده و درك دقيق
 .سازد مي

هـاي   هاي فرهنگي در فضا و تأثير مكـان بـر شـيوه    يع پديدهجغرافياي فرهنگي بر نحوه توز
ها تمركز دارد. در مقابل، مطالعات فرهنگي معمولاً به بررسـي محصـولات و    فرهنگي و هويت

كند. جغرافياي  هاي اجتماعي تأكيد مي پردازد و بر معاني، تفسيرها و زمينه هاي فرهنگي مي شيوه
هاي فضايي كه در  هاي فرهنگي بدون در نظر گرفتن زمينه كند كه معاني شيوه فرهنگي تأكيد مي

مثال، معناي فرهنگي يك ژانـر موسـيقي ممكـن اسـت      عنوان آن قرار دارند، قابل فهم نيستند. به
مطالعات فرهنگـي بـه بررسـي ايـن مسـئله       .شدت متفاوت باشد اي به هاي منطقه بسته به زمينه
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كنند. نقش  هاي خاص معنا ايجاد مي فرهنگي در مكانها و نمادهاي  پردازد كه چگونه روايت مي
) اشـاره  2005طـور كـه ماسـي (    ها بسيار حائز اهميت است، همـان  گيري هويت در شكل  مكان
 .شوند ها از طريق روابط اجتماعي ساخته مي كند، مكان مي

از ديگر پيوندهاي بين اين دو حوزه مطالعات هويت و بازنمـايي اسـت. هـر دو حـوزه بـه      
كنـد   جغرافياي فرهنگي بحث مـي  .پردازند ئله هويت و نمايندگي البته از زواياي متفاوت ميمس

ها (مانند قوميت، مليت يـا جنسـيت) تحـت تـأثير عوامـل جغرافيـايي قـرار         كه چگونه هويت
هـايي كـه در آن زنـدگي     تواند تحت تـأثير مكـان   مثال، تجربيات مهاجران مي عنوان گيرند. به مي
 Amit & Gardiner Barberگـذارد (  هـا تـأثير مـي    د كه بر احساس هويت و تعلق آنكنند، باش مي

هـا در   كننـد كـه چگونـه هويـت     در مقابل، محققان مطالعات فرهنگي معمولاً تحليل مي .)2015
هـا وجـود دارد،    ها قدرتي را كه در اين بازنمـايي  شوند. آن ها و فرهنگ عامه بازنمايي مي رسانه

وگـوي فرهنگـي را تحليـل     دهي به برداشـت عمـومي و گفـت    نگي شكلبررسي كرده و چگو
تواند نشان دهد كه چگونـه معـاني مـرتبط بـا      ). تلاقي جغرافيا و هويت ميHall 1997كنند ( مي

 .دهند هاي فرهنگي را شكل مي هاي خاص روايت مكان
بـر  شـدن   جغرافياي فرهنگي و مطالعات فرهنگي هر دو به بررسي تـأثير تحـرك و جهـاني   

كننـد كـه    جغرافيدانان فرهنگي اين امر را مطالعه مـي  .پردازند ها مي هاي فرهنگي و هويت شيوه
ها  كنند و به ظهور هويت هاي فرهنگي در فضاها حركت مي ها و ايدئولوژي چگونه كالاها، شيوه

كننـد. ايـن كـار اغلـب شـامل بررسـي الگوهـاي         ) كمك ميHibridو اشكال فرهنگي تركيبي (
در  .)See: Hannerz 1996هاي جديد است ( ها در زمينه و نحوه ساخت و ارتباط هويت مهاجرت

سازي بـر توليـد و مصـرف فرهنگـي      مقابل، مطالعات فرهنگي به بررسي چگونگي تأثير جهاني
پردازند كه چگونه محصولات فرهنگي از مرزهـاي   پردازد. محققان به بررسي اين مسئله مي مي

). ايـن  Appadurai 1996گذارنـد (  هاي محلـي تـأثير مـي    ها و هويت فرهنگملي فراتر رفته و بر 
دهند كه  ها در تسهيل اين جريانات فراملي را برجسته كرده و نشان مي محققان غالباً نقش رسانه
   .هاي محلي را بازتعريف كند تواند زمينه چگونه تبادل فرهنگي مي

 
  آفريني اهميت نقش فرهنگ در صلح. 4

عي شرايط زندگي اجتماعي نگريسته شود كه حاصل هماهنگي حقوقي مناسب بين اگر صلح نو
اي و جهاني) و بين انسان و محيط زيست  ها (در شكل روابط فردي، گروهي، ملي، منطقه انسان

)، دو ابزار اصلي جهت حصول صلح پايدار اهميت خـود را  4: 1397است (كريمي و حافظ نيا 
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ح؛ دوم، نظام حقوقي مناسب. مفهـوم فرهنـگ صـلح از كنگـره     دهند: اول، فرهنگ صل نشان مي
 1989پديد آمد كه توسط يونسكو در سـاحل عـاج در ژوئيـه     "صلح در ذهن بشر"المللي  بين

عنـوان هـدف ارزشـمند     برگزار شد. از آن زمان به بعد، ترويج فرهنگ صلح بـيش از پـيش بـه   
هايي را در سطوح و جوامع مختلـف   جهاني ديده شده است. اين مفهوم در حال تحول، فعاليت

هاي  تدريج ويژگي ها، فرهنگ صلح با مشاركت كامل جامعه مدني به ايجاد كرده است كه در آن
  ). 12: 1402گيرد (كريمي  يك جنبش جهاني را به خود مي

المللـي، در افكـار    هـاي حقـوقي و سياسـي بـين     صلح پايدار علاوه بر بنيان داشتن در نظام
ها ريشه دارد. با توجه به اينكه فرهنگ با هويت در ارتباط است و درك  گ ملتعمومي و فرهن

گيـرد. از طـرف ديگـر منازعـه      دهد، در ارتباط بـا منازعـه قـرار مـي     افراد از جهان را شكل مي
دهـد كـه در حمايـت از منازعـات آتـي و يـا افـزايش         محصولات فرهنگي خود را شكل مـي 

  . )Ereshnee 2015خصومت و دشمني تأثيرگذارند (
ارتقاي فرهنگ صلح نيازمند يك اقدام جامع آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و مدني است كه 

گذاري دارد. ايـن اقـدامات، همـه     در آن هر فرد چيزي براي يادگيري و چيزي براي به اشتراك
 دهد و راهبردي جهاني با ذهنيتـي آزاد و بـا هـدفي    ها را مورد توجه قرار مي سنين و همه گروه

خاص است، يعني ايجاد فرهنگ صلح جداناپذير كه در قلب و ذهن مردم ريشـه داشـته باشـد    
  ). 12: 1402(كريمي 

) پيشگيري از منازعه: فرهنگ صلح بـر حـل   1فرهنگ صلح به دلايل متعددي اهميت دارد: 
از عدالتي تأكيد دارد و بـه جلـوگيري    گيري منازعه مانند نابرابري، تبعيض و بي هاي شكل ريشه

وگو،  ) ترويج درك و احترام متقابل: اين فرهنگ گفت2كند؛  خشونت قبل از وقوع آن كمك مي
هـا   تفاهم ها و سوء تواند تنش كند كه مي همدلي و احترام متقابل را بين افراد و جوامع تقويت مي

) توسعه پايدار: با حل مسائل اجتماعي، اقتصادي و محـيط زيسـتي، فرهنـگ    3را كاهش دهد؛ 
هاي لازم  دهد كه همه افراد به منابع و فرصت كند و اطمينان مي ح به توسعه پايدار كمك ميصل

) توانمندسازي افراد و جوامع: فرهنگ صلح، مشاركت فعـال در فرآينـدهاي   4دسترسي دارند؛ 
طـور   دهي به جوامع خود بـه  دهد تا در شكل كند و به افراد امكان مي گيري را تشويق مي تصميم

) حفاظت از حقوق بشر: فرهنـگ صـلح حقـوق بشـر را ارتقـاء      5آميز مشاركت كنند؛  مسالمت
ها همه افراد ارزشمند و مورد  كند، جوامعي كه در آن دهد و به ايجاد جوامع فراگير كمك مي مي

شده، ترويج فرهنـگ صـلح بـه كشـورها      ) پيوند جهاني: در يك دنياي جهاني6احترام هستند؛ 
هاي فرامـرزي ماننـد فقـر، تغييـرات اقليمـي و تروريسـم        هه با چالشكند تا در مواج كمك مي
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) ثبات بلندمدت: ثبات بلندمدت نيازمند نهادينه شدن فرهنگ صلح است، زيرا 7همكاري كنند؛ 
آميز معمولاً پايدارتر و شكوفاتر هستند كه اين امر به بهبود زندگي همه شـهروندان   جوامع صلح
 كند. عي و فرهنگي كمك ميهاي اقتصادي، اجتما و پيشرفت

هـاي زنـدگي    ها، رفتارها و روش ها، نگرش ارزش اي از طور كلي، فرهنگ صلح مجموعه به
كنـد   كند؛ بـدين ترتيـب كـه تـلاش مـي      گيري مي منازعات پيش است كه خشونت را نفي و از

هـا را   هـا، آن  ها و ملت شناسايي و از طريق گفتگو و مذاكره بين افراد، گروه هاي منازعه را ريشه
كند. براي برقراري صلح و جلوگيري از گسترش خشونت بايستي فرهنگ صلح از  حل و فصل

طريق آموزش گسترش يابد؛ توسعه اقتصادي و اجتماعي ارتقا يابـد؛ احتـرام بـه حقـوق بشـر      
نهادينه شود؛ مشاركت همه افراد در تمامي سـطوح تضـمين گـردد و نهايتـاً درك، بردبـاري و      

 رتقا يابد.همبستگي ا
هـاي فرهنـگ    تـرين ارزش  مهم» فرهنگ صلح از روان تا جهان«) در كتاب 1399دستوري (

جـاي   صلح در سطح فردي را احترام (خود/ديگري/طبيعت)، مهربـاني، انسـجام، همكـاري بـه    
پذيري، مثبت نگري/ اميد/ شادي، ساده زيستي، صداقت، آزادي/  رقابت، صبر، عدالت، مسئوليت

مجمـع عمـومي    13/53). اما در سطح اجتماعي، طبق قطعنامـه  65كند (ص.  مي آزادگي معرفي
  اند از:  ابعاد فرهنگ صلح عبارت سازمان ملل متحد

آموزش براي صلح: آموزش صلح داراي دو ويژگي اساسي است: عـدم خشـونت، حـل     ـ
منظـور   تعارض، پذيرش و احترام به تنوع را آموزش دهد؛ تفكر انتقادي و همدلي را بـه 

 كند. هاي خشونت تشويق مي كمك به افراد براي درك و حل ريشه

عنـوان   زيسـت بـه   توسعه پايدار: يعني رفع فقر و نابرابري و جلوگيري از تخريب محيط  ـ
هاي اقتصادي و اجتماعي كه دسترسي عادلانه به منابع  هاي منازعه و ترويج سيستم ريشه

 ها را براي همگان تضمين كند.  و فرصت

: يعني اطمينان از رعايت تمامي حقوق بشر، از جمله حقوق مدني، سياسـي،  حقوق بشر ـ
منظـور   هراسـي بـه   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مبارزه با تبعيض، نژادپرستي و بيگانه

 ايجاد جوامع فراگير.

هـاي   هـا در فرآينـد   برابري جنسيتي: يعني توانمندسازي زنان و ترويج مشاركت كامل آن ـ
هـاي برابـر بـراي تمـامي      هاي جنسيتي و تضمين فرصـت  ل خشونتگيري و ح تصميم
 ها.  جنسيت
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داري مشاركتي و مشاركت همه افـراد در   مشاركت دموكراتيك: يعني تشويق به حكومت ـ
 گيري و ترويج شفافيت، پاسخگويي و حاكميت قانون. هاي تصميم فرآيند

ها، اديان  ي ميان فرهنگبردباري و همبستگي: يعني تقويت درك متقابل، احترام و همكار ـ
آميز  منظور حل و فصل صلح وگو و آشتي به هاي قومي مختلف و تشويق به گفت و گروه

 منازعات.

منظور  طرف به آزادي اطلاعات و ارتباطات: يعني ترويج دسترسي به اطلاعات دقيق و بي ـ
 هاي ارتباطي. آوري ها و فن توانمندسازي افراد و جوامع و استفاده از رسانه

منظـور   خلع سلاح و امنيت: يعني كاهش گسترش تسليحات و تـرويج خلـع سـلاح بـه     ـ
المللــي از طريــق همكــاري و  پيشــگيري از منازعــات مســلحانه و تقويــت امنيــت بــين

 اعتمادسازي.

المللـي   هاي بين المللي: يعني تقويت نقش سازمان ملل و ديگر سازمان صلح و امنيت بين ـ
هـاي   هاي جهاني براي مقابله بـا چـالش   ويج مشاركتدر پيشگيري و حل منازعات و تر

 ).Mayor 2009يافته و تغييرات اقليمي ( فرامرزي مانند تروريسم، جرم سازمان

هـاي پيشـگيرانه    فرهنگ صلح توجه را از تدابير واكنشي (مانند پاسخ به خشونت) به تلاش
افراد، جوامع و نهادهـا در  دهد، بر نقش  هاي آن تغيير مي براي جلوگيري از منازعه و حل ريشه

كند و به اين حقيقت اشاره دارد كه صلح تنها فقدان جنگ  آميز تأكيد مي ايجاد يك جامعه صلح
نيست، بلكه حضور عدالت، برابري و رفاه براي همگان است. ترويج فرهنگ صـلح در سـطح   

ره، در سطح فردي از طريق تمرين همدلي، عدم خشونت و احترام به ديگران در تعاملات روزم
وگوها، ترويج شموليت و حمايت از ابتكارات صـلح سـازي    جامعه از طريق مشاركت در گفت

هـايي كـه حقـوق بشـر، توسـعه       محلي و در سطوح ملي و جهاني از طريق حمايت از سياست
پذير است. فرهنگ صلح يك رويكرد جامع اسـت   كنند، امكان پايدار و خلع سلاح را ترويج مي

المللي دارد تـا جهـاني ايجـاد     هاي بين ها و سازمان ش جمعي افراد، جوامع، دولتكه نياز به تلا
  كند كه در آن صلح تنها يك مفهوم ايدئال نيست بلكه يك واقعيت محسوس است.

  
 آفريني  جغرافياي فرهنگي و صلح. 5

مختلفي هاي  اي به يكديگر مرتبط هستند و جنبه طور پيچيده آفريني به جغرافياي فرهنگي و صلح
تواننـد همزيسـتي    ها و روابط مكاني مي هاي فرهنگي، هويت كنند كه چگونه شيوه را بررسي مي
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توان از شش بعـد بررسـي    ها را رفع كنند. اين ارتباط را مي آميز را تقويت كرده و تنش مسالمت
درك وگو ميان جوامع مختلـف،   سازي، نقش ميراث فرهنگي، گفت كرد: هويت فرهنگي، مكان

ها نقـش مهمـي در    هر يك از اين جنبهآفريني از پايين.  يت محيط زيست و ضرورت صلحاهم
  آميز دارند. هاي صلح ايجاد محيط

 هويت فرهنگي و شموليت ـ
هويت فرهنگي سنگ بناي هويت فردي و تعلق اجتماعي است. جغرافياي فرهنگي به بررسـي  

پـردازد. در   ي خـاص مـي  هـا  هـا در مكـان   گيري، ابـراز و تجربـه ايـن هويـت     چگونگي شكل
هاي فرهنگي مختلف امري ضروري اسـت. هنگـامي كـه     آفريني، درك و احترام به هويت صلح

مـورد احتـرام و    - ها مانند زبان، مذهب و سنت-  ها كنند، عناصر فرهنگي آن جوامع احساس مي
توانـد   يابـد. ايـن شـناخت مـي     گيرد، احتمال همبستگي اجتمـاعي افـزايش مـي    ارزش قرار مي

 .صورت مانعي در برابر منازعه عمل كند به
هـاي چنـدفرهنگي تأكيـد     ها در چارچوب بر اهميت شناخت حقوق اقليت )2009كيمليكا (

كننـد، در جهـت    هايي كه تنوع فرهنگي را ترويج مي كند كه تعقيب سياست كند و عنوان مي مي
وگوهاي فراگير  از گفت توانند آفريني مي هاي صلح آفريني ضروري هستند. در عمل، تلاش صلح

مند شده و سبب تقويت درك متقابل و  ، بهره- شمارند هاي فرهنگي مختلف را محترم مي تاريخ- 
هـاي بـين    كننـد و تبـادل   هاي اقليت حمايت مي ها شوند. ابتكاراتي كه از زبان كاهش خصومت

يطي ايجاد كننـد  توانند پيوندهاي اجتماعي را تقويت كرده و مح دهند، مي فرهنگي را ترويج مي
 UNESCOشوند نه منشـأ تفكيـك و جـدايي (    عنوان دارايي محسوب مي ها به كه در آن تفاوت

دهد كه رويكردهاي مشاركتي كـه اعضـاي جامعـه را در فرآينـد      ) نشان مي2000فيشر ( .)2006
توانند به نتايج فراگيرتـري منجـر شـوند. مطالعـات وي نشـان       كنند، مي گيري دخيل مي تصميم

هاي مبتني بر جامعه كه آيين محلي يا ميراث فرهنگي را جشـن   مثال، پروژه عنوان دهند كه به مي
  .كنند هاي مختلف كمك مي گيرند، به تقويت همبستگي ميان گروه مي

  سازي مكان ـ
ها افراد و جوامع فضاهاي معناداري خلـق   سازي به فرآيندهايي اشاره دارد كه از طريق آن مكان
سـازد. جغرافيـاي    هـا را مـنعكس مـي    هاي مشـترك آن  هاي فرهنگي و تجربه كنند كه هويت مي

هاي جغرافيايي نيستند، بلكه سرشـار از معـاني    ها صرفاً موقعيت كند كه مكان فرهنگي تأكيد مي
سازي بـراي   توانند از مكان آفريني مي هاي صلح هاي عاطفي هستند. تلاش اجتماعي و پيوستگي

 .ه و همكاري بهره ببرندپذيري جامع افزايش انعطاف
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طور فعال در شكل دادن به  ها به كنند، آن سازي شركت مي هاي مكان وقتي جوامع در فعاليت
كننـد. ايـن    ها و آرزوهايشان را منعكس كند، مشاركت مـي  اي كه ارزش گونه هاي خود به محيط

هـاي   تـلاش پذيري نسبت به جامعـه را تقويـت كنـد و     تواند حس تعلق و مسئوليت فرآيند مي
هـاي هنـري    هـاي محلـي، پـروژه    مثال، باغ عنوان سوي صلح پايدار را تقويت نمايد. به جمعي به

عنوان بسترهايي براي تعامل اجتماعي عمل  توانند به هاي ميراث فرهنگي مي عمومي يا جشنواره
شود،  يهاي منفك م وگوهايي را كه باعث پيوند بين هويت كنند و افراد را گرد هم آورده و گفت

 .)Eversley et al. 2022ممكن سازند (
هاي مختلف نبايد ناديده  علاوه بر اين، نقش فضاهاي عمومي در ترويج تعاملات ميان گروه

دهد، فضـاهاي عمـومي    انجام شده است نشان مي )2012( لا ليگرفته شود. تحقيقاتي كه توسط 
و تجـارب فرهنگـي مشـترك    وگـو   شده باعث تشويق تجمعات فراگير، گفـت  خوبي طراحي به
ها كمك كند. با تمركز بر ابعـاد   ها و كاهش تنش تواند به تضعيف كليشه شوند كه اين امر مي مي

هايي بـراي امـن و خوشـايند كـردن      توانند استراتژي آفريني مي هاي صلح اجتماعي فضا، تلاش
 .رش دهندفضاهاي عمومي براي همه ايجاد كنند و در نتيجه پيوندهاي اجتماعي را پرو

 ميراث فرهنگي و حل تعارض ـ
هـاي   نقـش مهمـي در تـلاش    - ها و دانش اجدادي ها، سنت شامل بناها، مكان- ميراث فرهنگي 

عنوان نمـاد قدرتمنـدي از هويـت مشـترك و روايـت       تواند به كند، زيرا مي آفريني ايفا مي صلح
به جوامع يادآوري كنـد   تواند پيوندهاي ارتباطي بسازد و تاريخي عمل كند. ميراث فرهنگي مي

كه گذشته مشتركي دارند و حس تعلق و يگانگي را ترويج كند. با اين حـال، ميـراث فرهنگـي    
هاي مختلـف بـه نمادهـاي     تواند نقطه تمركز تعارض باشد، زيرا ممكن است گروه همچنين مي

شند. در هاي تاريخي متضادي داشته با فرهنگي مشترك رويكرد انحصاري داشته باشند يا روايت
 آفريني است.  هاي متفاوت شرط صلح اينجا حصول به درك متقابل از روايت

توانند بر مديريت مشترك ميراث فرهنگي تمركز كنند، جايي كـه   آفريني مي هاي صلح تلاش
هاي فرهنگي مشترك را ارج نهـاده و محافظـت كننـد.     شوند تا دارايي جوامع مختلف جمع مي

هـاي تـاريخي در    هاي چند قومي در حفظ مكان و هرزگوين، همكاريمثال، در بوسني  عنوان به
 Walters & Davisوگو و آشتي ميان جوامع مختلف قومي تأثيرگـذار بـوده اسـت (    ترويج گفت

2017(. 
عنـوان ابـزاري بـراي     علاوه بر اين، آموزش نقش حياتي در استفاده از ميـراث فرهنگـي بـه   

هـاي فرهنگـي مختلـف     و روايـت   كه بـه آمـوزش تـاريخ    هايي كند. برنامه آفريني ايفا مي صلح
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توانند در برابر تعصبات عمل كرده و حس انسـانيت مشـترك را ميـان افـراد بـا       پردازند، مي مي
هاي مشـترك،   ). با تأكيد بر ميراث مشترك و ارزشSmith 2006هاي مختلف ترويج كنند ( زمينه

 .آميزتر فراهم كنند اي صلح توانند زمينه را براي آينده ابتكارات آموزشي مي

 وگوي بين فرهنگي و تحول منازعه گفت ـ
آفريني است كه اصول احترام، همدلي و  هاي بنيادي صلح وگوي بين فرهنگي يكي از جنبه گفت

كنـد كـه    كند. جغرافياي فرهنگي تأكيد مي درك متقابل در ميان تقسيمات فرهنگي را تجسم مي
ها صورت بگيرد، از اهميـت بـالايي    توانند در آن ايي ميوگوه فضاهاي اجتماعي كه چنين گفت

برخوردار هستند، چه در جامعه، مدارس و يا تجمعات غيررسـمي. بـا تسـهيل تعـاملات بـين      
ها مقابله كرده و روابط  دهند تا با كليشه هاي فرهنگي مختلف، اين فضاها به افراد اجازه مي گروه

 مبتني بر اعتماد را شكل دهند. 
تواننـد بـه    هاي فرهنگي مـي  اخير بر نقش ديپلماسي فرهنگي و اينكه چگونه تبادل مطالعات

هـاي هنـري    هاي فرهنگي كه پروژه مثال، برنامه عنوان كنند. به تقويت صلح كمك كنند، تأكيد مي
هـايي بـراي    توانند زمينه اند كه مي كنند، نشان داده هاي متخاصم تسهيل مي مشترك را بين طرف

تنها بيـان هنـري را تـرويج     ). چنين ابتكاراتي نهBishop 2012( متقابل ايجاد كنند همدلي و درك
كنند كه مفروضـات مسـلم را بـه     وگويي عمل مي هايي براي گفت عنوان پلتفرم كنند، بلكه به مي

 .كنند ها ايجاد مي هايي بين تفكيك چالش كشيده و پل
كنـد. بيـان    آفريني تأكيـد مـي   در صلح ها علاوه بر اين، جغرافياي فرهنگي بر اهميت روايت

تواند تجربيات مشترك را برجسـته   ها، چه از طريق ادبيات، اجرا يا هنرهاي تجسمي، مي روايت
هـا   كنـد كـه روايـت    اشـاره مـي   )2001تري ايجاد كنـد. برونـر (   كرده و ارتباطات عاطفي عميق

آفـرين   سـاز روابـط تحـول    هاي خود و ديگران هستند و زمينـه  دهنده درك افراد از هويت شكل
تواننـد بـه جوامـع     شوند، مـي  هاي مشترك مي آفريني كه شامل روايت شوند. ابتكارات صلح مي

 .اي بازنگري كنند كه به صلح بيانجامد گونه هاي خود را به كمك كنند تا روايت

 زيست محيطدرك اهميت  ـ
آن تأكيـد دارد، محـيط    همچنان كه در تعريف صلح نيز اشاره شد و جغرافياي فرهنگي نيز بـر 

عنـوان جزئـي از طبيعـت و نـه      آفريني است. تغيير نگرش انسان بـه  زيست اصلي مهم در صلح
تواند او را به سمت صلح با طبيعت هدايت كند. توجه به اصل صلح با طبيعـت   حاكم بر آن مي

ي صلح بـا  عدم آسيب) به معنا Ahimsaاي بسيار كهن دارد. در جنوب آسيا، واژه آهيمسا ( ريشه
طبيعت مورد بحث قرار گرفته است. اين مفهوم در دين جينيسم بر اهميت عـدم آسـيب تأكيـد    
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هاي هندوئيسم و بوديسم مفهـوم وحـدت و    افزايد. فلسفه دارد و بعد اكولوژيكي را به صلح مي
عنـوان   ارتباط ميان همه موجودات زنده را گسترش داده و در دين جينيسم، عـدم خشـونت بـه   

  ). 1401اي مذهبي براي جلوگيري از كارماي مضر شناخته شده است (كريمي  وظيفه
تواند در به چالش كشـيدن   ترين نقش جغرافياي فرهنگي در ارتقاي صلح با طبيعت مي مهم

تصورات انسان مدرن از خود و جهان اطراف او باشد. انسان مدرن خود را فراتـر از طبيعـت و   
هـاي گيـاهي و جـانوري را     ع استثمار از منابع طبيعي و گونهداند و حق هر نو مستقل از آن مي

كند. به  عنوان نوعي پيشرفت تلقي مي گرايي افراطي را به براي خود قائل است و توليد و مصرف
هاي جايگزين و تلاش براي ساخت فرهنگي مطـابق بـا    ها، ارائه ديدگاه چالش كشيدن اين ايده

بطه انسان و طبيعت و در نهايت، صلح بـا آن باشـد. ايـن    تواند گام اساسي در تغيير را صلح مي
اي است كه اكولوژي صلح و اكولوژي اجتماعي بـر آن تأكيـد فـراوان دارنـد. اكولـوژي       مسئله

بخشـد كـه فراتـر از     اي از افكار، يك اقتصاد اخلاقي را تجسـم مـي   عنوان مجموعه اجتماعي به
رود كه جوامع انساني  مت جهاني پيش ميها حركت كرده و به س مراتب ها و سلسله محدوديت

نهـد   كند و در عين حـال، تنـوع، خلاقيـت و آزادي را ارج مـي     را با محيط طبيعي هماهنگ مي
  ).9: 1400(كريمي و شاكري 

  از پايين سازي صلح ضرورت ـ
دهـي بـه    هـا در شـكل   ها بر نقش مردم و بـومي  ها و سازمان جغرافياي فرهنگي بيشتر از دولت

ديگر، در جهان فعلي، موضوع صلح و جنگ تنها محدود بـه   عبارت تأكيد دارد. بهفرهنگ صلح 
ها در هسته اصلي اين مقوله قرار دارند. اين واقعيت اهميت توجه به  ها نيست، بلكه ملت دولت

هاي  سازد. در شرايط ايدئال، فعاليت سازي را ضروري مي رويكرد از پايين به بالا در فرايند صلح
آفريني قرار گيرند.  از پايين به بالا بايد در هماهنگي با اقدامات از بالا به پايين صلح آفريني صلح

 گردد:  سازي به چند نكته كليدي بازمي رو و پايين به بالا در صلح اهميت رويكردهاي ميانه

تواند  بخشد. اين مشروعيت مي آفريني دولت را در نظر مردم مشروعيت مي . اقدامات صلح1
 آفريني را به حداقل برساند. اي صلحه هزينه

ها را به دنبـال دارد، كـه ايـن امـر باعـث       . مشاركت حداكثري مردم و افزايش رضايت آن2
 تقويت سرمايه انساني و نهايتاً ارتقاي صلح خواهد شد.
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سـازد، بنـابراين    آميز بازيگران غيردولتي را در نظر مردم غيرمشروع مي . اقدامات خشونت3
رود، چرا كه از پذيرش عمومي  ها در جامعه تضعيف و نهايتاً از بين مي گروهجايگاه اين 

 ).1397برخوردار نخواهند بود (كريمي و حافظ نيا 

به همين دليل، جغرافياي فرهنگي بر اساس ديدگاه از پايين بـه بـالا و بـه چـالش كشـيدن      
مـردم در حقيقـت هسـته     كند. المللي به صلح، بر نقش مردم تأكيد مي رويكردهاي دولتي و بين

توانـد از نقـاط قـوت جغرافيـاي فرهنگـي در       اصلي و موضوع صلح هسـتند. ايـن جنبـه مـي    
  آفريني باشد.  صلح

  
  گيري  بحث و نتيجه. 6

هدف اين مقاله بررسي رابطه پيچيده بين جغرافياي فرهنگي و صلح بود و بر ايـن نكتـه تأكيـد    
گـذارد و احتمـال بـروز     تعاملات اجتماعي تأثير مـي دارد كه چگونه هويت و تنوع فرهنگي بر 

دهد. جغرافياي فرهنگي شامل درك اين است كـه   تعارض يا همكاري ميان جوامع را شكل مي
چگونه بر نحوه ارتباط مردم با يكـديگر   - ها و آداب مانند زبان، سنت-  عناصر فرهنگي مختلف
تعلـق مكـاني و هويـت، جغرافيـاي     گذارند. با تقويـت حـس    ها تأثير مي و با محيط زيست آن

آميز را ايجاد كند. از سوي ديگر، وقتي كه تسـلط   هاي همزيستي مسالمت تواند پايه فرهنگي مي
هاي فرهنگي ناديده انگاشـته شـود، ممكـن     يك فرهنگ بر ديگري وجود داشته باشد يا تفاوت

هـاي تـاريخي و    ز نمونهها بروز كرده و به منازعه منجر شود كه اين امر در بسياري ا است تنش
نشـان داده   3ارتباط جغرافياي فرهنگي و صلح در شـكل  شود.  معاصر منازعات قومي ديده مي

 شده است. 
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  . ارتباط جغرافيا فرهنگي و صلح آفريني3شكل 

  ترسيم از نگارنده

آفرينـي،   ايده كلي اين مقاله اين است كه با ادغـام جغرافيـاي فرهنگـي در ابتكـارات صـلح     
تري در مطابقت با جوامع هدف ايجاد كنند و در  تر و محلي توانند رويكردهاي دقيق مجريان مي

نهايت به تحقق صلح پايدار كمك كنند. مطالعه موردي ايرلند شـمالي و آفريقـاي جنـوبي نيـز     
دهنـد. تعـارض در ايرلنـد شـمالي      پيوند بين جغرافياي فرهنگي و ابتكارات صلح را نشان مـي 

پيمـان جمعـه   «رجسته از نحوه تأثير جغرافياي فرهنگي بر فرآينـدهاي صـلح اسـت.    اي ب نمونه
آفرينـي بـر    هـاي صـلح   هاي فرهنگي موجود شكل يافـت. تـلاش   بر اساس درك هويت 1»نيك

 :Seeتأكيد داشـتند (  - طلب گرا و اتحاديه ملي-  هاي متمايز ضرورت شناخت و احترام به هويت

McKeown 2013ضاهاي مشترك فرهنگي، مانند مراكز اجتماعي، نقشي اساسي ). علاوه بر اين، ف
آفريقاي جنوبي پس از آپارتايد، جغرافيـاي فرهنگـي بـر      در تقويت گفتگو ايفا كردند. در زمينه

بـر اهميـت شـناخت     هاي آشـتي تأثيرگـذار بـود. تأسـيس كميسـيون حقيقـت و آشـتي        تلاش
هـاي   ون در تشويق گفتگـو ميـان گـروه   هاي فرهنگي مختلف تأكيد كرد. كار اين كميسي روايت

 ).See: Gibson 2004فرهنگي گوناگون براي ساخت يك جامعه منسجم بسيار حياتي بوده است (
آفريني داشته باشـد   تواند نقش قابل توجهي در صلح با تأكيد بر اينكه جغرافياي فرهنگي مي

همكاري، به اين فرآيند كمك كند، هايي درباره ابعاد مكاني و فرهنگي منازعه و  و با ارائه ديدگاه
آفرينـي پيشـنهاد    هـاي صـلح   كارگيري جغرافياي فرهنگي در تلاش در ادامه چند توصيه براي به

 شود: مي
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هـاي عميقـي    تواننـد بيـنش   . درك زمينه: با تحليل مناظر فرهنگي جوامع، فعالان صلح مي1
هـاي   به شناسـايي ريشـه  ها و روابط محلي كسب كنند. اين درك  ها، تاريخ درباره هويت

ها بـراي حفـظ ميـراث     كند. در عراق، تلاش هاي اجتماعي كمك مي درگيري و ديناميك
هـاي   اي براي تقويت هويت ملي و وحدت ميـان گـروه   عنوان وسيله تواند به فرهنگي مي

تواننـد مالكيـت    متنوع عمل كند. ابتكارات همكاري در زمينه حفاظت از اين ميراث مـي 
 هاي قومي را كاهش دهند. اث فرهنگي را ترويج دهند و تنشمشترك بر مير

وگو: جغرافياي فرهنگي بر اهميت مكان و هويت تأكيد دارد. ابتكارهايي كه  . ترويج گفت2
توانند باعث  دهند، مي ميراث فرهنگي مشترك و فضاهاي مشترك را مورد توجه قرار مي

 شوند. هاي مختلف وگو و آشتي ميان گروه ترويج فرهنگ گفت

ها و  كارگيري جغرافياي فرهنگي، شامل مشاركت روايت . درگيري فعال با دانش محلي: به3
تواند بـه   شود. اين درگيري فعال مي آفريني مي هاي دانش محلي در فرآيندهاي صلح نظام

آفريني كمك كند و اثرگـذاري   هاي صلح اطمينان از مرتبط بودن و حساس بودن فعاليت
هاي سنتي حل منازعه كه ريشـه   دهد. در بسياري از جوامع بومي، روش ها را افزايش آن

توانند احيـا شـده و مفيـد واقـع شـوند. صـلح آفرينـان         هاي فرهنگي دارند، مي در شيوه
هـاي   حل گري در منازعات تكيه كنند و راه هاي محلي براي ميانجي توانند به اين شيوه مي

 وارد كنند. آفريني مرتبط با فرهنگ را به فرآيند صلح

توانـد در ارائـه تصـويري     . ارائه تصويري جامع از منابع و روابط: جغرافياي فرهنگي مـي 4
هاي قدرت درون جوامع نقش مؤثري ايفا  هاي اجتماعي، منابع و ديناميك جامع از شبكه

توانـد بـه    هـاي خـاص مـي    هاي مختلف در مكان كند. درك چگونگي تعامل ميان گروه
يني كمك كند. از اين اسـتراتژي در منـاطق پـس از درگيـري ماننـد      آفر راهبردهاي صلح

هاي فرهنگـي و روابـط بـين     بوسني و هرزگوين استفاده شده است تا منابع محلي، مكان
كنـد تـا ميـراث     ها به جوامع كمك مـي  صورت بصري نمايان شود. اين نقشه قومي را به

ي شناسايي كنند، كه منجـر بـه   اي براي همكار مشترك خود را درك كنند و مناطق بالقوه
 شود. وگو و صلح مي گفت

كند كه چگونه نمادها و معاني به  . شناسايي نمادها و معاني: جغرافياي فرهنگي بررسي مي5
توانند از نمادها و رهنمودهاي  آفريني مي هاي صلح ها و مناظر مرتبط هستند. فعاليت مكان

مشترك استفاده كنند. در منـاطقي  هاي  فرهنگي محلي در جهت ترويج وحدت و ارزش
وگوهاي بين ديني كه رهبران و اعضاي جوامع مـذهبي   هاي گفت مانند خاورميانه، برنامه
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تواننـد درك متقابـل را تـرويج دهنـد. بـا تمركـز بـر         آورنـد، مـي   مختلف را گرد هم مي
  توانند صلح را ترويج دهند.   هاي فرهنگي و مذهبي مشترك، اين ابتكارات مي ارزش

هـاي   پذيري در پاسخ به زمينه هاي تطبيقي: جغرافياي فرهنگي بر اهميت تطبيق . استراتژي6
تواننـد از ايـن ديـدگاه بـراي تنظـيم       كنـد. صـلح آفرينـان مـي     در حال تغيير تأكيـد مـي  

هاي خود متناسب با مناظر فرهنگي و اجتماعي در حال تحول جوامع اسـتفاده   استراتژي
 كنند.

گـويي   ه و بيان: شامل كردن عناصر فرهنگي مانند هنر، موسيقي و داسـتان . هنرهاي خلاقان7
كننده فرآيند بهبودي اجتماع پس از منازعه و ارتباط ميان جوامـع باشـد.    تواند تسهيل مي

عنوان ابزاري براي ابراز نارضايتي، تجليـل از تنـوع و سـاختن     توانند به ها مي اين فعاليت
مـل كننـد. در كشـورهايي ماننـد آفريقـاي جنـوبي،       اندازي مشترك براي صـلح ع  چشم

گيرنـد،   هاي قومي مختلف را جشن مي هاي متنوع گروه هاي فرهنگي كه هويت جشنواره
توانند شامل موسيقي، رقـص و   توانند درك و اتحاد را ترويج دهند. اين رويدادها مي مي

دهنـد تـا در    يكننـدگان ايـن امكـان را م ـ    هاي مختلف باشند و به شركت هنر از فرهنگ
 دهد. ها را كاهش مي تجربيات مشترك شركت كنند و روابطي را شكل دهند كه تنش

تواند به توسـعه سـاختارهاي حكمرانـي     . تقويت حكمراني محلي: جغرافياي فرهنگي مي8
نهنـد، كمـك كنـد و از طريـق نماينـدگي و       فراگير كه تنوع فرهنگـي بـومي را ارج مـي   

هـاي محلـي، نهادهـا و     حكمراني محلي در قالب دولـت  مشاركت، صلح را ترويج كند.
صـورت مـداوم ارزش و اهميـت خـود را بـراي كـار در راسـتاي         هـا بـه   هاي آن انجمن
  دهند.  المللي نشان مي هاي بين آفريني و در چهارچوب سازمان صلح

  
  نوشت پي

 

هـاي طرفـدار    پروتسـتان هاي درگير در ايرلند شمالي، يعني  پيمان جمعه نيك يا پيمان بلفاست بين طرف .1
 دمنعق ـ 1998آوريـل   10گري بريتانيا در روز جمعه  با ميانجي ايرلند خواه جمهوري هاي كاتوليكو  بريتانيا
   پايان داد.» مصائب«اي بين دو گروه موسوم به  درگيري فرقهو به  شد
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